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اجتماعی
یکشنبه  14 اسفند 14۰1  شماره 8143

باید الگویی متفاوت برای سیاستگذاری تربیتی پیدا کرد
این نسل واژگان خاص خود را دارند که ما با آن آشنایی نداریم. دقت کنید که وقتی واژه سازی می شود یعنی احتمالاً با 

چرخش های هویتی نیز مواجه هستیم. 
اخیراً گفت و گویی با یکی از معلمان جوان که با دانش آموزان این نسل ارتباط خوبی دارد داشتم، او عنوان کرد از دانش آموزانم 

خواستم درباره موضوعی متنی را بنویسند اما تعبیر و معنی متن آنها را اصلاً متوجه نمی شدم و معنی تک تک واژگان را از آنها 
می پرسیدم. یعنی واژگان آنها برگرفته از انیمیشن های ژاپنی بود که نمی دانستم به چه معنایی هستند. انگار ما در یک دنیا 

هستیم و آنها در یک دنیای دیگر سیر می کنند. حالا تصور کنید که ما با کمترین تصوری از این تحولات به همان سیاق گذشته 
در حال سیاستگذاری و برنامه ریزی تربیتی هستیم. آیا نباید این چرخش های اجتماعی به نوعی با دگردیسی در حکمرانی 

تربیتی مواجه شود؟ حکمرانی تربیتی باید الگویی متفاوت برای سیاستگذاری تربیتی پیدا کند؛ هم از حیث وزنی که در مجموعه 
سیاست های کشور دارد و هم از حیث محتوا و هم از حیث روش!
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»ایران« در گفت و گو با علی پارسانیا، مشاور وزیر آموزش و پرورش بررسی کرد

موانع پیش روی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
برنامه درسی مطابق سند تحول بنیادین با نگرشی متفاوت به معلم در حال تدوین است

چه موانعی تا کنون وجود داشته که 
مانع از اجرای سند تحول بنیادین 

شده است؟
یکـــی از مهم ترین موانـــع بیرونی اجرای 
سند تحول بنیادین، ضعف اراده عمومی 
جامعـــه برای تحول در مدرســـه اســـت. 
شـــاید هیچ مانعی بـــه این انـــدازه مهم 
نباشـــد. ما موانع فنی و تخصصی زیادی 
داریـــم اما هیچ کـــدام بـــه انـــدازه اراده 
تحول مؤثر نیستند. متأسفانه مجموعه 
کشـــور هنـــوز اهمیـــت مدرســـه را درک 
نکرده است. البته در دوره های مختلف 
ضریـــب  اهمیتـــی که بـــه مدرســـه داده 
می شـــود یکســـان نیســـت، امـــا تصورم 
این اســـت که هنوز مدرســـه در اولویت 
تصمیم گیـــران بویـــژه ســـازمان برنامه و 
بودجه نیســـت. اگر مدرســـه در اولویت 
مســـائل کشـــور قـــرار بگیرد، تحـــول در 
مدرســـه هم ممکـــن می شـــود. قضایای 
اخیـــر جامعـــه می تواند برای مـــا حامل 
یک پیام باشـــد. این تغییرات، یک شبه 
رخ نـــداده اســـت. ایـــن اتفـــاق حاصل 
ســـال ها سیاســـتگذاری در حکمرانـــی 
تربیتی ما بوده اســـت. مـــا در حکمرانی 
تربیتـــی خطـــا کردیـــم و مســـیر را غلط 
رفتیـــم. نـــه تنهـــا در حکمرانـــی تربیتی 
بلکـــه در حکمرانی توســـعه در ایران هم 
خطـــا کردیم و اکنـــون داریم حاصل این 

خطاهـــا را درو می کنیم.
آنچه در توسعه آموزشی انتظار دارید 

چیست؟
مـــا در ایـــران، تکلیف مان را با توســـعه و 
نقش مدرســـه در این توســـعه مشخص 
نکردیـــم. در همـــه ایـــن ســـال ها بعد از 
انقلاب اســـلامی شـــعار فرهنگی دادیم 
ادعاهـــای  ســـال ها  ایـــن  همـــه  در  و 
بـــزرگ فرهنگـــی داشـــته ایم امـــا الگوی 
برنامه ریـــزی توســـعه ، نســـبت بســـیار 
ضعیفی با گفتمان انقلاب اسلامی دارد. 
جایگاه تربیت انســـان در سیاستگذاری 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
کجاســـت؟ ما اکنون نگران برنامه هفتم 
توسعه نیز هستیم؛ از این جهت که چه 
چرخشـــی در آن نســـبت به برنامه های 
پیشـــین دیـــده می شـــود و آیـــا جایـــگاه 
تربیـــت در برنامـــه هفتـــم نســـبت بـــه 
جایگاه پیشـــین اش تغییر کرده اســـت؟ 
چـــه در آموزش عالی و چـــه در آموزش و 
پرورش و چه در تربیت غیررســـمی باید 
دید چه چرخشـــی در برنامه های توسعه 
خواهیـــم دیـــد. متأســـفانه در دوره های 
گذشـــته، در بهترین حالـــت به تربیت 
هم با نگـــرش اقتصادی نـــگاه کرده اند، 

یعنـــی هـــدف از تربیـــت، اقتصـــاد بوده 
اســـت. امیدواریـــم کـــه این نگـــرش در 
برنامـــه هفتم تغییـــر کند. منظـــور این 
نیســـت که اقتصاد مهم نیســـت، بلکه 
بحـــث بر ســـر موقعیتی اســـت کـــه باید 
تربیـــت در برنامه های توســـعه داشـــته 
باشـــد. هـــم از حیث میزان وزنـــی که به 
آموزش عمومی رسمی و غیررسمی داده 
می شـــود و هم از حیث نسبت تربیت با 

ســـایر حوزه های سیاســـتگذاری.
یک بخشی از این تصمیم گیری ها 
خصوصاً فرهنگی در شورای عالی 

انقلاب فرهنگی رخ می دهد ولی واقعاً 
جایگاه مدرسه در این شورا کجاست؟

اگرچه برخی شـــوراهای اقماری شورای 
عالی بـــه امر تربیـــت اختصـــاص پیدا 
کرده انـــد، اما متأســـفانه در ســـال های 
گذشـــته کمتر پیش می آمد که مدرسه 
موضوع جلسات شـــورای عالی انقلاب 
فرهنگـــی بـــا حضور رؤســـای ســـه قوه 
باشـــد. به نظرم مدرســـه باید هر سه یا 
چهار جلســـه یک بار جـــزو موضوعات 
اصلی جلســـات شـــورای عالـــی انقلاب 
فرهنگی باشـــد. ما با یک نســـل جدید 
روبه رو هســـتیم، امـــا وزنی کـــه به این 
موقعیـــت حســـاس و نـــو می دهیـــم، 
در عمـــل جـــدی نیســـت و با گذشـــته 
تفـــاوت چندانی نکـــرده اســـت، البته 
من بـــا این عنوان گذاری ها مثل نســـل 
z به هیـــچ وجه موافق نیســـتم و تصور 
می کنـــم که ایـــن نام گذاری ها بیشـــتر 
به شکاف نســـلی منجر می شود. نسل 
جدیـــد موجـــودات فضایی نیســـتند، 
امـــا در عین حال که هر نســـل ریشـــه 
در نســـل قبـــل دارد، تفاوت های جدی 
هـــم بـــا آن دارد، بویژه در زیســـت بوم 
جدیـــد مجازی، ایـــن تفاوت ها ماهیت 
متفاوتـــی نیـــز به خـــود گرفته اســـت. 
امیدوارم با تغییری که اخیراً در شورای 
عالـــی انقلاب فرهنگی رخ داد، شـــاهد 
یک چرخش اساسی نسبت به مدرسه 
و نســـل جدیـــد باشـــیم و از این حالت 
کرختی که نســـبت به تربیت و تحولات 

اجتماعـــی داریم، خارج شـــویم.
منظور شما از کرخت شدن نسبت به 

تحولات جامعه چیست؟
ما سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران 
بـــا نـــگاه به نســـل گذشـــته برای نســـل 
امروز و فـــردا تصمیم گیری و برنامه ریزی 
می کنیم. به عنـــوان مثال وقتـــی با یک 
دانش آمـــوز با فضـــای ذهنـــی خودمان 
صحبت می کنیم، اصلاً گفت و گو شـــکل 
نمی گیرد، زیـــرا آن دانش آموز نمی تواند 

با ما ارتباط برقـــرار  کند. درعین حال اگر 
بخواهیـــم در فضـــای او صحبـــت کنیم، 
بـــاز هم گفت و گو شـــکل نمی گیـــرد زیرا 
ما متوجـــه حرف های آنان نمی شـــویم. 
این نســـل واژگان خـــاص خـــود را دارند 
که ما با آن آشـــنایی نداریم. دقت کنید 
کـــه وقتـــی واژه ســـازی می شـــود یعنـــی 
احتمـــالاً بـــا چرخش هـــای هویتـــی نیز 

هستیم.  مواجه 
اخیـــراً گفت و گویـــی با یکـــی از معلمان 
جـــوان که بـــا دانش آمـــوزان این نســـل 
ارتبـــاط خوبـــی دارد داشـــتم، او عنوان 
کـــرد از دانش آموزانـــم خواســـتم درباره 
موضوعـــی متنی را بنویســـند امـــا تعبیر 
و معنـــی متـــن آنهـــا را اصـــلاً متوجـــه 
نمی شـــدم و معنـــی تـــک تـــک واژگان را 
از آنهـــا می پرســـیدم. یعنـــی واژگان آنها 
برگرفته از انیمیشـــن های ژاپنی بود که 
نمی دانســـتم بـــه چه معنایی هســـتند. 
انـــگار مـــا در یـــک دنیـــا هســـتیم و آنها 
در یـــک دنیـــای دیگـــر ســـیر می کنند. 
حـــالا تصـــور کنیـــد که مـــا بـــا کمترین 
تصـــوری از ایـــن تحـــولات بـــه همـــان 
سیاق گذشـــته در حال سیاستگذاری و 
برنامه ریـــزی تربیتی هســـتیم. آیا نباید 
ایـــن چرخش هـــای اجتماعی بـــه نوعی 
با دگردیسی در حکمرانی تربیتی مواجه 
شـــود؟ حکمرانـــی تربیتی بایـــد الگویی 
متفاوت برای سیاستگذاری تربیتی پیدا 
کند؛ هم از حیث وزنـــی که در مجموعه 
سیاست های کشـــور دارد و هم از حیث 

محتـــوا و هم از حیـــث روش!
سند تحول چقدر به موضوع تفاوت 

نسلی توجه دارد و نگارندگان آن چقدر 
تفاوت نسل را درک کرده اند؟

ســـند تحـــول دارای یک افق پیـــش رو و 
اهداف اســـت و برای تحقق این اهداف، 
یک ســـری راهکار هـــم پیش بینی کرده 
است. ســـند در سطح اهداف و راهکارها 
قابـــل دفـــاع اســـت. به عنوان مثـــال در 
ســـند گفته شـــده که برنامه های درسی 
باید با رعایت یک ســـری ویژگی ها مانند 
توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان 
متحـــول شـــود. ایـــن زمینه هـــا بـــه طور 
کلـــی در ســـند به مـــا اجـــازه می دهد به 
تفاوت هـــای نســـلی توجه کنیم. ســـند 
نمی گوید برنامه درســـی چیســـت بلکه 
می گوید برنامه درســـی چگونه نگاشـــته 
شـــود. همچنین درباره نوشـــتن برنامه 
درســـی توضیـــح می دهد؛ بایـــد حجم، 
محتـــوا و ســـاعت های آمـــوزش برنامـــه 
درســـی با توانمندی و ویژگی دانش آموز 
تطابق داشته باشـــد، بنابراین باید ابتدا 
ویژگـــی دانش آموز را کشـــف کـــرد. این 
یعنی ســـند، راه را بـــرای توجه به تحولات 
اجتماعی باز گذاشـــته اســـت، اما مهم 
این اســـت که طراحـــان برنامه درســـی 
هم با همیـــن نگاه، برنامه هـــا را طراحی 
کننـــد. همچنیـــن در ســـند قید شـــده 
کـــه از تجهیـــزات و فناوری هـــای نویـــن 
آموزشـــی استفاده شود؛ خب! همه اینها 

است. ظرفیت 
حـــالا که بحـــث فناوری ها شـــد، اشـــاره 
کنـــم که یکـــی از تحـــولات نســـل فعلی 
نســـبت بـــه نســـل گذشـــته، ارتبـــاط 
تنگاتنگ نســـل جدید با فضـــای مجازی 
اســـت، امـــا متأســـفانه هنـــوز کـــه هنوز 
اســـت نســـبت ما با فناوری های مجازی 
مشخص نیست. از سویی ما در آموزش 
و پـــرورش معتقدیـــم کـــه آموزش هـــای 

مجازی باید مکمل کلاس درس حضوری 
باشـــد، نـــه جایگزین آن، اما متأســـفانه 
برخـــی در بیـــرون آمـــوزش و پـــرورش 
به دنبال جایگزینـــی آموزش های مجازی 

با آمـــوزش حضوری هســـتند.
یک مثـــال بزنـــم؛ می دانید کـــه بودجه 
آمـــوزش و پـــرورش در امریـــکا به صورت 
ایالتی اســـت، اما اخیـــراً دولـــت فدرال 
امریکا ۱۲۳ میلیارد دلار اضافه به آموزش 
و پـــرورش ایالت ها اختصـــاص داد برای 
اینکـــه افـــت تحصیلـــی دانش آمـــوزان 
۲ درس  در دوران کرونـــا را فقـــط در 
جبـــران کنند و اعـــلام هم شـــد که این 
عـــدد ۶۵ درصـــد از بودجـــه مـــورد نیـــاز 
اســـت. حـــالا تصـــور می کنیـــد کـــه در 
برخی ســـازمان های مـــا چطور بـــا تأثیر 

آموزش هـــای مجـــازی مواجه شـــدند؟
در این میان حتـــی برخی عنوان کردند، 
تجربه کرونا نشـــان داد کـــه ما می توانیم 
مجـــازی  به صـــورت  را  برخـــی دروس 
تدریس کنیم تـــا نیاز به نیروی انســـانی 
کم شود! خوشـــبختانه این نگاه در میان 
مســـئولان کشـــور با اقبال مواجه نشـــد، 
اما جای این پرســـش هســـت که همان 
تعداد معدودی که به این نتیجه رســـیده 
بودنـــد که بایـــد آموزش های مجـــازی از 
ایـــن به بعـــد جای آمـــوزش حضـــوری را 
بگیرد، بر اســـاس چه پژوهشـــی از تأثیر 
آموزش هـــای مجـــازی در دوره کرونـــا به 
چنین جمع بندی رســـیده بودند؟ ریشه 
این نگاه در نگـــرش اقتصادی به تربیت 
است! یعنی ترازوی برخی برای سنجش 
اهمیت تربیت، ترازوی اقتصادی است؛ 

آن هـــم در یک نگـــرش کوتاه مدت!
با این تفاسیر در اجرای سند ایرادی به 

محتوای سند وارد نیست؟
بدون شـــک هر متن انســـانی ایرادهایی 
دارد امـــا ســـند تحول بنیادیـــن با همین 
محتوا می توانســـت خیلی بیشتر از اینها 
مؤثر باشـــد. فرض کنید که به سند نمره 
۸۰ از ۱۰۰ بدهیـــم. آیا ما به همـــان اندازۀ 
نمرۀ ۸۰ از ســـند بهره برده ایم؟ از آنجا که 
ما در ۱۱ ســـال گذشـــته برای اجرای سند 
شـــاخص تعیین نکرده ایـــم، نمی توانیم 
بگوییم کـــه چند درصـــد آن واقعـــاً اجرا 
شده اســـت. اگر شـــهودی بگویم حدود 

۱۵ درصد آن اجرا شـــده است.
البتـــه در اجـــرای ســـند تحـــول، موانع 
درونی هـــم داریم که مســـئولین جدید 
آمـــوزش و پـــرورش با جدیـــت در حال 
تلاشـــند که با رفع این موانع حداقل ۷۰ 
درصد ســـند تا ۴ ســـال آینده اجرا شود.

 آیا سند در این ۱۲ سال به روز شده 
است؟

فصـــل هشـــتم ســـند می گوید کـــه این 
ســـند باید هر پنج ســـال یک بار بازبینی 
شـــود. یکی از دلایـــل اینکه ســـند به روز 

نشـــده این بود که ســـند اجرا نشده بود 
تـــا بدانیم در چه مواردی باید تغییر کند. 
اما به نظـــرم برای اصلاح برخـــی ایرادها 
نیازی به تجربه اجرا نداشـــتیم و می شد 

اصلاحـــات مهمی در ســـند ایجاد کرد.
خاطرم هســـت کـــه در ســـال ۹۵ وقتی 
پیگیـــری کردیم کـــه چرا ســـند اصلاح 
نمی شـــود، مســـئولین وقـــت گفتنـــد 
اصلاح ســـند موجب تضعیـــف جایگاه 
آن خواهـــد شـــد، در حالـــی کـــه اتفاقاً 
اصـــلاح ســـند بایـــد موجـــب ارتقـــای 
جایـــگاه آن شـــود. حداقل از ســـال ۹۸ 
که کرونا شـــروع شـــد نهایتاً تـــا ابتدای 
۱۴۰۰ باید نســـخه اصلاحی آماده می شد 
زیرا بـــا پدیـــده جدیدی به نام زیســـت 
مجـــازی دانش آمـــوزان مواجه شـــدیم 
و ایـــن پدیـــده باید مـــا را وامی داشـــت 
کـــه اصلاحـــات جدیدی در ســـند ناظر 
بـــه تحـــولات رخ داده، اعمـــال کنیـــم. 
خوشـــبختانه پژوهش های پشـــتیبان 
خوبـــی در شـــورای عالـــی آمـــوزش و 
پرورش انجام شـــده اســـت و ان شاءالله 
بـــزودی شـــاهد ویرایـــش جدید ســـند 
خواهیم بـــود که شـــورای عالی آموزش 
و پـــرورش بـــه شـــورای عالـــی انقـــلاب 

فرهنگی خواهـــد داد.
ارتباط معیشت فرهنگیان با اجرای 
سند چیست؟ در وهله اول آنچه که 

یک معلم به آن نیاز دارد منزلت و 
معیشت است، وقتی معیشت معلم 

تأمین شود چقدر برای اجرای سند 
انگیزه دارد؟

هدف عملیاتـــی ۱۲ و راهکارهـــای آن در 
ســـند تحول به مســـأله معیشـــت معلم 
پرداخته اســـت. حقیقتاً یکی از مسائل 
مبتلابه آموزش و پرورش همین مســـأله 
اســـت که الحمدلله در دولت سیزدهم، 
اقدامـــات خوبـــی در ایـــن زمینه شـــده 
اســـت. می توان از معیشـــت نامطلوب 
معلـــم به عنـــوان یـــک مانع تحـــول نام 
برد امـــا در عین حال باید توجه داشـــت 
کـــه اصلاح معیشـــت را به عنـــوان موتور 
محرک تحـــول نبینیم. یعنـــی باید تمام 
تـــلاش خـــود را بـــه کار گیریم تا مســـأله 
معیشـــت معلمـــان حل شـــود، امـــا اگر 
بپرســـید وقتـــی مســـأله معیشـــت حل 

دلیل این رویه چیست؟ ما حجم 
زیادی از محتوای آموزشی داریم 
که باید به دانش آموزان آموزش 

داده شود و برای کارهای دیگر وقتی 
نمی ماند؟

یکی از کارهایی که ما در راســـتای تحول 
باید انجـــام دهیم اصلاح برنامه درســـی 
اســـت. ســـازمان پژوهش و برنامه ریزی 
درســـی در دوره جدیـــد طراحـــی برنامه 
درســـی به صـــورت تحولـــی و بنیادین و 
اساســـی را شـــروع کرده انـــد و نقطه آغاز 
کارشـــان نیازسنجی و شـــناخت نیازهای 
نســـل جدید اســـت. قرار اســـت محتوا 
ناظر بـــر نیاز دانش آموز، به ســـمت علم 
نافع و به ســـمت تربیت انســـان حرکت 
کنـــد. البتـــه نظر کارشناســـی مـــن این 
اســـت که باید ســـرفصل ها کم شود، اما 
باید منتظـــر نظر تخصصی کارشناســـان 
این ســـازمان ماند. اکنون مدارس ما بار 
دانشـــگاه را به دوش می کشند. مدرسه 
متولی تربیت متخصص نیســـت، بلکه 
متولـــی تربیـــت عمومی انســـان اســـت 
و ایـــن دانشـــگاه ها هســـتند کـــه متولی 
تربیـــت متخصـــص هســـتند. حداکثر 
چیزی کـــه بایـــد از آمـــوزش و پـــرورش 
بخواهند آماده ســـازی دانش آمـــوز برای 

ورود به دانشـــگاه است.
موانع داخلی اجرای سند تحول 

بنیادین چیست؟
یکـــی از موانـــع را عـــرض کـــردم کـــه 
نگرش هـــای مـــا بـــه تربیـــت، توانایـــی 
معلـــم و ماننـــد آن اســـت. یکـــی دیگـــر 
از ایـــن موانـــع، رویکـــرد صرفـــاً ابلاغی، 
بخشنامه ای و دســـتوری در اجرای سند 
اســـت که جواب نداده اســـت. مـــا باید 
ابـــلاغ و تبلیـــغ را باهم داشـــته باشـــیم 
یعنی بدنـــه آمـــوزش و پـــرورش پیش از 
اینکـــه مـــوردی بـــه آن ابلاغ شـــود، آن را 
پذیرفته و به آن باور پیدا کرده باشـــد. ما 
در گفتمان ســـازی تحول و همراه ســـازی 
بدنه آمـــوزش و پـــرورش ضعـــف جدی 
داریـــم. یکـــی از کارهایی کـــه باید انجام 
می شـــد مشـــارکت دادن خـــود بدنه در 
طراحی برنامه های تحولـــی بود. کارهای 
آموزشی و رســـانه ای بسیار اندکی در این 

زمینه انجام شـــده اســـت.
در ایـــن دوره ســـعی کردیـــم کـــه کارهای 
گفتمان ســـازی تحولی را بسیار جدی تر 
بگیریـــم. بـــه عنـــوان مثـــال، دوره های 
ویـــژه ای بـــرای معلمـــان طراحی شـــده 
که بخشـــی  از آن تابســـتان برگزار شـــد 
و همچنـــان ادامـــه دارد. یـــک کارگـــروه 
ویـــژه در دانشـــگاه فرهنگیـــان با هدف 
آشـــنا کردن معلمان بـــا مفاهیم تحولی 
مدنظر سند تحول تشـــکیل شده است 
که در ســـال آینده حـــدود ۲۰۰ هزار معلم 
را در سراســـر کشـــور حول موضوع سند 
تحـــول آمـــوزش خواهـــد داد. همچنین 
ذیل الگوی مفهومی مدرســـۀ تراز ســـند 
تحول، حـــدود ۵۰ مؤلفۀ کلیدی انتخاب 
کردیـــم که بـــرای هـــر مؤلفه جلســـات 
آموزشـــی و تولیدات رســـانه ای خواهیم 
داشت. البته سهم ســـایر دستگاه ها نیز 
در این خصوص کم نیســـت. باید سالی 
۳-۲ سریال و ۳-۲ فیلم خوب با محتوای 
مدرســـه و معلم در ســـطح الف داشـــته 
باشـــیم. همـــۀ ایـــن تولیـــدات می تواند 
نگرش هـــا را نســـبت بـــه تربیـــت تغییر 
دهـــد و ظرفیت هـــا را پـــای کار مدرســـه 

بیاورد.
د  ا تعـــد  ، ل تحـــو نـــع  ا مو ز  ا یکـــی 
بخشـــنامه های زیـــاد اســـت. ســـالانه 
مـــدارس  بـــه  زیـــادی  بخشـــنامه های 
ابـــلاغ می شـــود، در حالـــی که مـــا باید 
تعـــداد محـــدودی بخشـــنامه جامع در 
اداره آموزشی و پرورشـــی مدرسه داشته 
باشـــیم. این کار هم در حال انجام است 
و در حـــال حرکـــت بـــه ســـمت طراحی 
تعـــداد اندکی بخشـــنامه بـــرای مدارس 

هســـتیم.
در پایـــان عـــرض کنـــم کـــه مهم ترین 
مانـــع درونـــی تحـــول، ایـــراد نظـــام 
برنامه ریـــزی وزارتخانـــه بـــود کـــه در 
معاونـــت برنامه ریزی و توســـعه منابع 
مرتفع شـــد. ســـند تحـــول، ۱۳۱ راهکار 
دارد. بـــرای اجـــرای ایـــن راهکارهـــا، 
۴۵۸ برنامه نوشـــته شـــده اســـت. اگر 
بخواهیم ســـند را اجرا کنیـــم، باید این 
۴۵۸ برنامه اجرا شوند. حالا چه کسی 
باید این برنامه ها را اجـــرا کند؟ معلوم 
است، معاونت ها و سازمان ها و ادارات 
کل وابســـته به آموزش و پرورش. حالا 
ایـــن واحدهـــا، چگونـــه برنامه ریـــزی 
می کردنـــد در همـــه ایـــن ســـال ها؟ 
متأســـفانه نســـبت بین فعالیت های 
ســـالانه ایـــن واحدهـــا و برنامه هـــای 
ســـند تحول بســـیار صوری و نمایشی 
بوده اســـت. یعنی فعالیت های جاری 
کـــه همـــه ســـاله برگـــزار می شـــوند را 
بـــه برنامه هـــای ســـند تحول نســـبت 
می دادنـــد. خوشـــبختانه در معاونـــت 
برنامه ریزی و توسعه منابع، کارگروهی 
تشـــکیل شـــده اســـت که با همکاری 
قرارگاه، تک تک برنامه های واحدهای 
مختلـــف وزارتخانه بررســـی می شـــود 
بـــا ســـند تطبیـــق داده  و نســـبتش 
می شود. فعالیت های نامرتبط حذف 
و فعالیت هـــای لازم و مغفـــول، اضافه 
می شـــوند. نتیجۀ این کار، همان نقشه 
راه واقعی اجرای ســـند تحول است که 
ســـال ها پیـــش مقـــام معظـــم رهبری 

تذکر دادنـــد، اما تهیه نشـــد.

در اجرای سند 
تحول، موانع 
درونی داریم 
که مسئولین 

جدید آموزش 
و پرورش با 

جدیت در 
حال تلاشند 

که با رفع این 
موانع حداقل 

۷۰ درصد سند 
تا ۴ سال آینده 

اجرا شود
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اکرم رضایی ثانی
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گفت و گو

 اکنون مدارس ما 
بار دانشگاه را به 

دوش می کشند. 
مدرسه متولی 

تربیت متخصص 
نیست، بلکه 

متولی تربیت 
عمومی انسان 

است و این 
دانشگاه ها هستند 

که متولی تربیت 
متخصص هستند

ضرورت تربیت 
 عمومی

 در مدارس
شـــد تحول حتماً اتفـــاق می افتد؟ خیر، 
زیرا حل مســـأله معیشـــت، شـــرط لازم 
است ولی شـــرط کافی نیســـت. ارتقای 
شایســـتگی های عمومـــی، حرفـــه ای و 
تخصصـــی معلمان نیـــز از لـــوازم تحول 
است. از ســـوی دیگر، منزلت اجتماعی 
معلم نیـــز فقـــط اقتصادی نیســـت، به 
عنوان مثـــال در اداره مدرســـه چقدر به 
معلـــم اجـــازه داده می شـــود کـــه طراح 
فرصت های تربیتی باشد؟ این اقدامات 
تحولـــی نیـــز جزو مـــواردی اســـت که به 

معلـــم منزلـــت می دهد.
یکـــی از موانع درونی تحـــول و آنهایی که 
به ما در وزارتخانه برمی گردد این اســـت 
که نگـــرش ما در آمـــوزش و پرورش باید 
تغییـــر کنـــد. یکـــی از نگرش هایـــی که 
ســـال ها در آموزش و پرورش رسوخ کرده 
بود و خوشبختانه در دوره جدید در حال 
تغییر اســـت، اعتمـــاد به معلم اســـت. 
اگـــر ما بـــه معلـــم در سیاســـت گذاری و 
برنامه ریزی اعتماد نکنیم تحول شـــکل 
نمی گیرد. اعتمـــاد کردن یعنـــی اختیار 
دادن به مدیر و معلم مدرسه که بخشی 
از برنامـــه درســـی را خود آنهـــا طراحی و 
اجـــرا کنند. البته اختیـــار دادن همراه با 

مســـئولیت پذیری است.
بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر ۱۰ درصـــد برنامه 
درســـی به مدرســـه سپرده شـــود، شاید 
برخی مخالفت کنند و بگویند که معلم 
ما مهارت ندارد. ایـــن نگاه خودش مانع 
تحول اســـت، اگر معلمی مهـــارت ندارد 
به این دلیل اســـت که به او اجـــازه داده 
نشـــده که طراح باشد. به عبارتی تربیت 
معلـــم نه در دانشـــگاه فرهنگیـــان بلکه 
در دوره کار در مدرســـه اتفـــاق می افتد. 
دانشـــگاه فرهنگیان، تمهیدات اولیه ای 
بـــرای تربیـــت معلـــم می اندیشـــد، اما 
تربیـــت معلم اصلـــی در مدرســـه انجام 
می شـــود. وقتـــی صفـــر تـــا صـــد برنامه 
درســـی را برای معلـــم آمـــاده می کنیم، 
او را از مقـــام خالـــق فرصت های متنوع 
تربیتـــی رشـــددهنده و تعالی بخـــش به 
تکنیســـین کتـــاب درســـی تنـــزل مقام 
می دهیـــم. این معلـــم هم بعـــد از ۲-۳ 
ســـال تبدیـــل بـــه یـــک معلـــم منفعل 

غیرخلاق می شـــود.
همین جا این مـــژده را بدهم که تحولاتی 
کـــه در برنامه درســـی در حـــال پیگیری 
اســـت بـــا نگرشـــی متفـــاوت بـــه معلم 
در حـــال تدویـــن اســـت. همچنیـــن در 
ویرایش مدرســـه ای ســـند تحول به این 

مهـــم تأکید ویژه ای شـــده اســـت.
منظور از ویرایش مدرسه ای سند 

تحول چیست؟
یکـــی از دلایلـــی که در همۀ این ســـال ها 
نتوانســـتیم ســـند تحول را در مدرســـه 
متجلـــی ســـازیم این بـــود کـــه ویرایش 
مدرســـه ای ســـند تحول را آمـــاده نکرده 
بودیـــم. یکـــی از کارهایی کـــه در قرارگاه 
اجرایی ســـازی ســـند تحـــول بنیادیـــن 
پیگیـــری شـــد، همین بـــود. مـــا ۳ گام 
طراحـــی کردیم که دو گام آن تقریباً تمام 
شـــده اســـت و گام ســـوم نیز ان شاء الله 
تـــا تابســـتان تمـــام می شـــود و از ســـال 
تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شـــاهد اجرای سند 
تحول در ســـطح مدارس بویژه مدارس 
دولتی عـــادی خواهیم بود. ایـــن ۳ گام 

عبارتند از:
۱- طراحـــی الگوی مفهومی مدرســـه تراز 

تحول سند 
۲- طراحی الگوی پیاده ســـازی مدرســـه 

تراز ســـند تحول
۳- طراحـــی الگـــوی ارزیابی مـــدارس بر 
اساس الگوی مفهومی مدرسه تراز سند 

تحول و شـــاخص های آن
اکنون که الگوی مفهومی و پیاده ســـازی 
را در اختیـــار داریـــم، اغلـــب دوره هـــای 
آموزشـــی ضمـــن خدمـــت را بر اســـاس 
آن شـــکل خواهیم داد و بـــرای هر مؤلفه 
مدرســـه تراز ســـند، تعدادی محصولات 
تیـــزر،  ماننـــد  نیـــز  را  چندرســـانه ای 
اینفوگرافـــی، مســـتند کوتـــاه و مســـتند 
داســـتانی بلنـــد، ویدیوهای آموزشـــی و 
ویدیـــوی گفت و گوی معلمانـــه حول آن 
مؤلفـــه  تولیـــد خواهیـــم کرد کـــه از بهار 
۱۴۰۲ بـــه تدریج منتشـــر خواهد شـــد و 
در اختیار معلمان قـــرار خواهد گرفت.

همـــۀ اینها به جشـــنواره ارائـــه تجربیات 
و ایده هـــای تحولـــی گره خواهـــد خورد 
تا بانکی از ایده ها و تجربیات در ســـطح 
مدرســـه تولید و به طور پیوســـته در یک 
پلتفرم )ســـکو( به روزرسانی شود. نتیجه 
این بانک این خواهد شـــد که اگر شـــما 
به عنوان یک معلم در یک گوشـــه کشور 
قصـــد داشـــتید اقـــدام نوآورانـــه ای مثلاً 
در تربیـــت اقتصـــادی دانش آموزان تان 
داشـــته باشـــید به ایـــن بانـــک مراجعه 
می کنید و بـــه ایده ها و تجاربـــی در این 
موضوع دســـت پیـــدا می کنید کـــه برای 

شـــما الهام بخش خواهـــد بود.

هرســـاله معیارهـــای آموزش و تربیت بر اســـاس ســـند تحول بنیادین از ســـوی 
مســـئولان مورد بحث قـــرار می گیرد اما واقعیت این اســـت که مســـئولان درباره 
ســـندی صحبـــت می کنند که پـــس از بیش از یـــک دهه نهایی  و ابلاغ شـــدن، 
هنوز به مرحله اجرا نرســـیده و گاه گداری شـــنیده می شـــود مدرسه ای بر اساس 
این سند شـــاخص هایی را کسب کرده اســـت. حالا حتی صحبت از بازنگری در 
ح اســـت. عدم اجرای  ســـند بر اســـاس بندهای خود ســـند تحول بنیادین مطر
ســـند از دید علی پارســـانیا مشـــاور وزیر آموزش و پرورش در اجرایی سازی سند 
تحـــول بنیادین بـــه دو بعـــد بیرونـــی و درون ســـازمانی مربوط می شـــود که در 

گفت و گـــو با روزنامه ایران بـــه تفصیل و توضیـــح آن پرداختیم.

علی محمدی / ایران


